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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ا و لاحقا بأن العالم  سابقتلوناه عليكمما قد تفطنت  مشرقيه لعلك ىنكت

 فانظر الي البدن العارض نور علي نور كله نور و النور كله وجود و الوجود

من حيث اشتماله علي الصور و القوي التي هي مبادي الانساني كيف يكون 

 و محلا الافاعيل معسكراً لجنود النفس النوريه الاسفهبديه في عالم الاضداد

 و آثارها لانوارها

هاي گذشته است نسبت به شود گفت تتميم بحثميبحث امروز درواقع 

يك به حقيقت وجود و حقيقت مظاهر وجود و درواقع خود مرحوم آخوند 

اق هستند كه ديروز  مرحوم شيخ اشرعرشيهنحوي درصدد تتميم آن مطالب 

ه نفسيه را دادند همان حقايق انيميآمدند و توسعه ميعرض شد اي كاش ايشان 

كه عين همان انيت حقيقت الوجود و صرف الوجود است اين جا خود مرحوم 

 ايشان به ، اين مسئله را،آخوند اين مطلب را متكفل شدند و در تتميم آن مباحث

 و از جمله . بسيار مهم و دقيقي است هم مسئلةاكنند و واقعمياين نحو مطرح 

جمله  كتاب اسفار از هشت يا نه جلدمطالبي است كه شايد در تمام اين مباحث 

چون معمولا مرحوم ! اتقان خاصي برخوردار استموارد نادري است كه بسيار از 

آخوند در مسائل و مباني خودشان به واسطه آن غلبه حال و انكشاف نفس در 

 رقيقي است كه چطور ومختلف بودند اين هم يك نكته بسيار دقيقي حالات 

!گذاردميخود غلبه حال نفس در كيفيت تفكر انسان تأثير 

شود انسان مي گاهي از اوقات ديده شده يك مسئله اي به روي آدم بسته 

تواند به عمقش و وسعتش برسد در بعضي از اوقات انسان ميهر چه فكر كند ن

و در بعضي از برسد تواند به آن مطلب ميد كه خيلي راحت كنمياحساس 
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كند كه در يك ثانيه آن مطلب براي انسان روشن شد و بعد مياحوال احساس 

او را گرفت اين حالات مختلفي كه براي انسان پيدا مييك مرتبه يك پرده ابها

ها  اين، مطالب فلسفيه و عرفانيهشود در كيفيت حقايق علميه بخصوص درمي

شود از كيفيت خود تشكل نفس كه نفس در هنگام مواجهه با اين ميهمه ناشي 

،است خيليمي چه تشكلي دارد چه موقعيتي دارد خيلي مسئله مهعلميهحقيقت 

است كه به همين جهت است كه بزرگان تأكيد كردند انسان ميبسيار مسئله مه

مرحله استعداد و تهيو در تلقي بايد داراي مراقبه باشد و اين مراقبه او را در يك 

اي پيدا دهد و اگر مراقبه نباشد آن حقايق علميه ديگر روزنهميمعارف قرار 

 وارد بشوند و وقتي بايست ميكنند چون اينها حقايق نوريه هستند كه به قلبمين

شود بر افكار و قبض هم ميكه نتوانستند وارد بشوند به جاي او يك قبض حاكم 

.رودميكند و چه راهي را ميه چه مسيري را طي مشخص است ك

گويد فردا يك مي امروز يك چيزي ،كنيد يك فردمي اين كه شما مشاهده 

زند فردا صد و هشتاد درجه ميچيز ديگر علتش همين است امروز يك حرف 

 اين به خاطر همين است كه در دو حالت مختلف نفساني گويدميخلافش را 

هاي مغزي كه تكان نخورده  است اين مغز و سلول مغزش كه همان!است

سرجايش است آن چه كه تكان خورده آن حالت نفساني است كه آن باعث 

علميهشود مسائل غير واقعي در نفس او وارد بشود همين كه آن حقايق مي

 فعاليه ذهنيه او را در قوايخواهد بيايد پايين و نفس او را به كار بياندازد مي

سذاجتبيند كه به همان ميواهد وادارد چون جايي براي خود نتصرفات بخ

شود به حالت كدورت نفساني و ميخودش بخواهد وارد بشود آن تبديل 

!آيدميگذارد نتيجه جور ديگري از آب درميكدورت نفساني در فعل تأثير 

كند ديروز وارد ميكرد امروز جور ديگر قضاوت ميديروز اين جور قضاوت 
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 آن ذاكر ، آن سخنگو،روضه سيدالشهدايي شده بود منبريرض كنيد كه مجلس ف

حالي داشت هوايي داشت حال و هوا را مجلس تغيير پيدا كرده بود راجع به 

تصميم گيريش تصميم گيري خاصي در آن مجلس براي او پيدا شده بود امروز 

اد شود در يك مجلس ديگر در آن مجلس غيبت است در آن مجلس افرميوارد 

شود همه اهل دنيا هستند ميهاي غير خدا زده دنيا هستند در آن مجلس صحبت 

اصلا يكدفعه راجع به مثلا تصميم گيريهاي ديروز كه هنوز عمل نكرده اصلا 

كند كه چرا ديروز من مي با خودش فكر نهيچ!آمدميامروز فكر ديگري برايش 

كنم چرا ديروز رحمت مير را آن طور فكر كردم راجع به آن افراد امروز اين فك

مت  چرا ديروز رح!خيلي قضيه مهم است!؟و عطوفت و شفقت بر من وارد شد

!؟اوت حاكم استو شفقت بر من حاكم شد امروز قس

گفت ما در يك مجلسي بوديم ميكرد مي من تعريف اييكي از افراد بر

ها صحبت  مطالب حافظ و اين،خيلي مجلس خوبي بود حال و هواي خوبي داشت

 كه فلان كس يك گرفتاري دارد به آمديكدفعه يادم من د در آن مجلس شمي

كه قضيه مال خيلي وقت پيش است ـ يكي از افرادي كه در آن مجلس بود گفتم 

 ـافتدمي اتفاق قضاياده سال پيش هر روزي هزار تا از اين يا هفت يا هشت 

همين الان صبر كن برايش  بدهم گفت فلان شخصصدهزار تومان بده به من به 

!دهممي از اين مجلس بروم بيرون سر دفترم ديگر نم چون اگرچك بنويس

الان بنويسم اگر از اين جا برومخودش گفت خيلي صاف و رك گفت بيا همين 

دهم بيا بيا بعد در آورد از داخل كيفش و صد تومان ميسر ميزم بنشينم به تو ن

 خيلي !دهممي به تو ن ديگرتي كه رفت گفت الانداد و گفت بيا بگير و برو و وق

دهد حالا خودش مي عجيب است خيلي قضيه عجيبي است چرا ناين قضيه

فهميده اين قضيه را و بايد بدهد چون مراقبه اين است كه بدهد ولي خب حالا 
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 چرا در آن مجلس فكرش به رأفت و عطوفت و ترحم ؟دهدميگفته كه چرا ن

.ايي دارد ديگر چر؟ چرا؟متمايل شد

نويسد ديگر همين طوي كه ميدارد چك را مي بر اساس تفكر برچون

كند اين فكر از كجا آمد چرا مينويسد يك فكري مينويسد در خواب كه نمين

اين فكر يك ساعت پيش بود و اين فكر يك ساعت بعد نيست چرا اين عطوفت 

اوت آمده چون و قس اين رحمت نيست الان به جاي ايك ساعت قبل بود ولي

مقتضاي حال اين است حال در آن مجلس چون صحبت اولياء است صحبت از 

شود چون حال ميشود چون از كلمات بزرگان در آن جا مطرح مياشعار حافظ 

كند  اين يك چيز طبيعي است ميو هوا حال و هواي روحاني است نفس تغيير 

كند وقتي كه تفكر مير هم تغيير كند بر اساس تغييري كه كرده تفكمينفس تغيير 

.يناميشود كند و همه به دنبال هم ميتغيير كرد تصرفات هم تغيير 

گويند در هر ميگويند كه آقا هر جا نرو براي همين مي براي همين 

گويند ميگويند با هر كسي صحبت نكن براي همين ميمجلسي نرو براي همين 

گويند در هر جايي نبايد داخل شد براي مي براي همين است !ببين رفيقت كيست

.مسائل دنيا نبايد رفت خب همين است ديگردنبال گويند به ميهمين است كه 

 صادق فلان يك هشت سال از ،چقدر آدم صاف خوبطرف كند كه ميالان نگاه 

تواني با ميكني اصلا نميشود تا نگاهش ميو مسائل گذرد وارد قضايا ميقضيه 

خب اين هشت سال چه كار كرده نمازش را كه ترك نكرده دزدي او حرف بزني 

دانم ميكه نكرده دزدي ظاهري يعني از ديوار كه بالا نرفته از جاي ديگرش را ن

عرض كنم حضورتان كه شرب خمر كه نكرده كارهاي قبيحه ظاهريه عرض 

شود محرمه شرعيه كه انجام نداده اين چيست كه وقتي كه شما هشت سال مي

خواهيد با او صحبت ميبينيد مي او را فرض بكنيد كه او را در آن وضعيت قبل
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خواهيد با او دل بدهيد ميخواهيد با او شوخي كنيد ميكنيد با او حرف بزنيد 

هيد اين ارتباط برقرار كنيد الان يك لحظه جواب سلامش را خواميقلوه بگيريد 

 در ، اين تبدل حال است!؟يهگوييد آخ آخر اين چيست قضميتوانيد بدهيد مين

 در قضيه مرحوم مديروز عرض كردآيد پيش ميتبدل حال است كه اين وضعيت 

شيخ محمد بهاري با ميرزا محمدتقي شيرازي خب تا آن جايي مسئله مهم است 

كه حتي مرحوم آقاي حكيم در مسئله استمرار عدالت قائل به تبدل موضوع 

 كه ديديد اگر يك شخصي خب به مرحله  تقريرات راو حواشي آنجاهستند در 

اجتهاد و ملكه رسيده باشد و داراي استحكام و اتقان باشد اين وقت در يك 

 وقتي كه مسئله مرجعيت و خلاصه مطرح شدنش ميان همه و در ،وضعيت است

ها و تلويزيون و فرض بكيند كه راديو و اين طرف و آن طرف آقايان روزنامه

يايد به ديدن و اين بيايد به ديدن اين جا رهنمود بفرمايند بيايند و بروند و آن ب

،دانم چه كار بكنند اين حال حال ديگري استمياين جا رهنمود بكند اين جا ن

! فرمايند كه اين جا استمرار استصحاب جا نداردميمرحوم آقاي حكيم در اينجا 

دل بشود  استمرار استصحاب بقاي موضوع شرط است وقتي كه موضوع متببراي

استصحاب ديگر سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود به طور كلي مسئله فرق 

خواهد كرد لذا در اين جا دوباره بايد برويم او را امتحان كنيم برويد با او بنشينيد 

با او حركت كنيد رفتارش را ببينيد سابق كه هنوز به مرجعيت نرسيده بود با شما 

اين جوري را ه  كلّالان كه رسيده استكرد ميخنديد شوخي ميگفت مي

است  موضوع همان عوض شدن؟شود بالا آورد اين چيستنمياندازد ديگر مي

كند عين مرباي آلو ميكند اخم ميكند يك كسي با او شوخي ميحالا اين طوري 

دهد خب اين همين ميشود هفت و جواب نميآيد ميفرض كنيد كه اين ابروها 

اش از اين طرف فيضيه تا آن ال از شب تا صبح صداي خندهكسي بود كه پارس
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كند اين مييك كسي با او شوخي حالا رفت حالا چي شد كه ميطرف هم 

ي شود كرد بايد ديد چه تغييراتمي استصحاب نجا اين؟ اين چيست؟كندميجوري 

 كه ديگر اين ايشانكنم من دارم باز ميرا قاي حكيم پيش آمده كلام مرحوم آ

حرف درستي هم زده به نقل از اساتيد خودش و گفته تا اينجا  فقط نگفتهري جو

يدا كرده اين مسئله مرحوم نائيني و اينها كه اين كه در الان در اين موقعيت تغيير پ

هاي بدني شايد تغيير پيدا مامه و لباس و بدن نيست سلولمسئله ريش و ع

اش همان  كم نشده عمامهيك گرم هم اضافه ونكردند وزنش همان است شايد 

پوشد همان لباس است خصوصيات ظاهري همين است ميقدر است لباسي كه 

بيند ريشي كه الان بوده همان ميها فقط چشممان ظاهر را ما بدبختها و بيچاره

ارسال بوده پس آدم خوبي است اين عمامه كه بالاي سر ما است همان ريش هم پ

گذاريم در ترازو و ميس اين آدم خوبي است مامه است كه پارسال هم بوده پع

 كيلو وزنش 100 كيلو 90 كيلو 80كشيم بايد فرض بكنيد كه ميباسكول هم كه 

اي در بوده اين هم كه همان است مسئله تفاوتي پيدا نكرده خب اين چه قضيه

فرمايند استمرار عدالت در اين مي كه مرحوم آقاي حكيم كرده استاين جا فرق 

گوييم چي عوض شده علميتش كه همان مي ما كه ن!؟ارد چه عوض شدهجا جاند

 همان ميزان قوه تضلعاست يعني همان علميت همان ميزان از اطلاع همان ميزان 

اجتهاد كه در فرض بكنيد كه سال گذشته بود الان هم كه و و آن قدرت استنباط 

 بگويد حلاجي تواند صحبت كند بيان كند مطالب راميحرف بزنيم همان جور 

تواند مباني مي قضيه براي او مشخص است دخل و مخرجكند ريشه يابي كند م

 آن حيثيت و آن مسائل نفسي ؟را به دست بياورد فرق نكرده پس چه فرق كرده

! كه تبدل پيدا بكندشايد گفته شود ! تغيير و تبدل پيدا كردهو او است كه آمده 

 اين جا بزنگاه قضيه و!  خطر است هان اين جا!!استخب علميتش كه همان 
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است كه وجود مسائل علميه و وجود اطلاعات ذهنيه و وجود مباني به تنهايي 

ماند در دست فرد كه با او چه مي اين حكم چاقويي !تواند كاري از او بربيايدمين

 شكم مردم بزند اين بهكند آيا با او خيار و سيب پوست بكند يا اين كه با او 

اي است براي استفاده فرد ا دارد چاقو خودش گناهي ندارد وسيلهحكم اين ر

.كند اين مسئله مهم استميحالا بسته به نوع استفاده اي كه 

 از آن جايي كه مسئله مرجعيت ارتباط با شوون مردم است از نظر عملي 

و اجرايي نه تئوري فقط ارتباط با شوون مردم است بايد مرجع فردي باشد كه 

متصل به عالم قدس باشد و نفسش نفس ملكوتي باشد و نفسش بايد نفس او 

 بايد باشد تا اين كه بتواند مسائل را در ارتباط قذارامطهر از انجاس و مطهر از 

با افراد كما هي هي مورد ارزيابي قرار بدهد نه بر اساس تمايلات خود تغيير و 

شود و خب مياساس نتبديل كند نه بر اساس آن مصالح خود متبدل كند بر آن 

فرمودند اينها همه ميالحمدالله ديديم آن چه را كه بزرگان نسبت به اين قضايا 

جامه عمل پوشيد و صحت اين مطالب اينها خب به اثبات رسيد كه بالاخره 

.فرمودندميگفتند كه بايد مرجع متصل به عالم قدس باشد بيخود نميبيخود ن

ه فسِنَاً لِائنَ صهاءِقَ الفُنَ مِكانَن ا ممفا«:م اين كلام امام صادق عليه السلا

كند بيخود مرحوم آقا شيخ ميها اين حكايت از ملكه قدسي  و اين١»هينِدِاً لِظافِح

فرمود كه اين روايت امام صادق حكايت از مراتب ميحسين حليّ در درس ن

تواند مي الاغ كند در طهارت نفس و در نورانيت روح كه كجا مثل منمياي عاليه

اين من  اين عبارت عبارت مرحوم آقا شيخ حسين حلي است !به اين جا برسد

نوشتم واقعا خجالت كشيدم مي كه داشتم »افق وحي«كتاب در همان راعبارت 

20ح 10بواب صفات القاضي باب  ا18 وسائل الشيعه ج -1
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اين  عبارت را بياورم ولي در پاورقي اين قضيه را آوردم مثل آن كه آن جا بود يا 

اين يك مطلب را با يك تفاصيل بيشتري قليد  ت و»كتاب اجتهاد«نه ظاهرا يا در 

 تنظيم ددكه فعلاً در ص هست  كه مربوط به مرحوم آقاايكنم من در قضيهميذكر 

 هستيم ولي ديدم كه بايد گفت يعني بايد گفت كه چه مرداني بودند و داراي آن

 الان يك سر سوزني و يك !خبري نيستديگر چه طهارت نفسي بودند و الان 

 كسي مثل مرحوم آقا شيخ حسين حلي كه به قول !شودمي هم ديگر پيدا نناخني

 حاج  علامه حلي ثاني استگفتند مي علامه حلي ثاني بود ايشان،مرحوم والد

توانيم به مي!گويد كجا من الاغ به اين عبارت كجا من الاغميشيخ حسين حليّ

اجع به اتصال نفس و اين مراتبي كه در اين روايت امام صادق عليه السلام ر

توانيم مي كجا ؟ برسيماست، و تجرد  قدساتصال فقيه به آن عوالم طهارت و

 و خوشا به حال آنهايي كه در يك همچنين جاهايي رسيدند و آن وقت !؟برسيم

 اين ! اين حرفها چيست!گويند كه آقا اين روايت چيستميآيند ميافراد ديگر 

السلام عليهكند اين قدر امامميظاهري عدالت از همين روايت فقط حكايت 

گويد عادل مي خب !؟آورد هان عدالت ظاهري استميدارد يك بحر طويل ميبر

د صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفاًباشيد همين طوري كه شما بحمداالله عادل هستي

 اينها حرفهاي كيست حرفهاي بنده است يا حرفهاي معصوم ...علي هواه مطيعا

السلام عليه امام صادق ،هاي كسي كه كلامش كلام وحي استف حر؟است

 حضرت ،يايد بگويد عادل باشيدبهاي بنده نيست كه  حرف،كلامش وحي است

بيند كه دارد مي چيزي حضرتبيايد بگويد عادل باشيد خب چه بگويد بالاخره 

دارد يزي ، يك چ ديديموبينيم مي همين طوري كه ما داريم !زندمياين حرف را 

آيد اين مسائل را بگويد خب بالاخره علي كل حال ميبيند خب بيخود كه نمي

ه درد دل ن بشود مردم متوجه بشوند بفهمند كد كه حقايق روشآيمييك زماني 



7029مجلس/ اسفار

استند بگويند مردم بفهمند كه وقتي وخمياولياء چه بوده و بزرگان چه چيزي را 

كنند مردم بفهمند كه از اولياء تعبير ميآمدند راجع به آنها چه قضاوت مياولياء 

! آقا نجس!پنداشتند نجسمي همين آقايان آنها را نجس !!كردندميبه كافر و مرتد 

 و !پنداشتميبله مرحوم آقا سيد محمود شاهرودي آقاي انصاري را نجس 

و  مردم بايد بفهمند پس كي ،گفت يك فرد نجس به نجف آمده است بله آقامي

؟ اين حرفها چيست؟ نگو نگو نگو آقا چي چي نگوييم!؟د بفهمندبايچه موقع 

 مانند ،آوردميشخصي مثل مرحوم پدر ما اين را پيغمبر زمان خودش به حساب 

 اين !؟گويندمي خب كدام راست !آوردمي فرد ديگر او را نجس به حساب ،او

دست نبايد دست بزني ؟كجاگويد پيغمبر به حساب آوردن كجا نجس ميراست 

 بايد دستت را آب بكشي اينها را ،بزني بايد آب بكشي معنايش اين است ديگر

 كي مردم بايد ؟ كي مردم بايد بفهمند كه سراغ واقع بروند؟كي مردم بايد بفهمند

 بفهمند ديگر بايد جرياني پيش بيايد !بفهمند كه پس به هر دستي نبايد داد دست

Πr&óΟ÷“مسائلي پيش بيايد امتحان بله çFö6Å¡ymβr&(#θè= äzô‰ s?sπ̈Ψ yfø9 $#$£ϑ s9 uρΝä3Ï? ù' tƒã≅ sẄΒ

tÏ% ©!$#(#öθn= yzÏΒΝä3Î= ö6s%(ãΝåκ ÷J¡¡̈Βâ !$y™ù' t7 ø9 $#â !#§� œØ9$# uρ”بايد قضايايي پيش بايد بفهمد ١

بيايد حقايقي بايد روشن بشود براي افراد تا اين كه بدانند كه وقتي مرحوم آقاي 

؟در رسيدن به مرجعيت تبدل موضوع است آن حرف يعني چهفرمود ميحكيم 

 بايد مردم بفهمند كه چرا بين مرحوم حاج ميرزا حبيب ،اين را مردم بايد بفهمند

االله رشتي و بين ميرزاي شيرازي كه هر دو از شاگردان شيخ انصاري بودند و خود 

ايد بفهمند كه حاج ميرزا حبيب االله رشتي آمد حكم به مرجعيت ميرزا داد مردم ب
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 اين را بايد مردم !چرا ميرزاي شيرازي از نجف هجرت كرد رفت به سامراء

 بايد بفهمند كه !؟ ماند در آن جابفهمند بايد بفهمند ديگر چرا رفت به سامراء و

 نياز به !گذاريم نياز به استاد داريمميبه قول مرحوم آقا تا وقتي كه سر به لحد 

ها مسئله  اين را بايد بفهمند مردم با خواندن اين!بي داريم نياز به مر!دستگير داريم

شود اگر قرار ميها قضيه درست نشود با خواندن فقه و اصول و اينميدرست ن

مقدمه به كه بنده خوانده بودم راجع  آن كسي شوددرستبا اين مطلب بود قضيه 

شخص ن مه درست است يا مقدمه درست است آواجب چهار ماه بحث كرد مقدِ

بايستي كه به مسئله ميبايستي كه فرض بكنيد كه كارش تمام شده باشد آن مي

 در حالي كه آن از !بينيم آن از همه گيرش بيشتر بودميرسيده باشد در حالي كه 

!همه مشكلش بيشتر بود

ين كه اين آخوند را به اين واداشت كه تا ا اين قضيه است كه مرحوم 

 و ما را متوجه اين مسائل و قضايا بكنند كه چطور مطالب عرشي را بفرمايند

 بابا اين ها را !شودمي اصلا تفكرش عوض  انسان به واسطه تبدل حالشود كهمي

شود تمام اين علوم چه فلسفه باشد چه ميخوانده ولي همين كه خوانده عوض 

فقه باشد چه اصول باشد چه تاريخ باشد چه ساير مسائل باشد حكم ابزاري را 

ماند كه اين ابزار در دست افراد بواسطه اراده فاعل تصرفات و كارهاي مي

آيد آن اراده فاعل از كجا آمده آن ميمختلفي انجام بدهد آن اراده فاعل از كجا 

كه تا ديروز شما حكم به قتلش داديد حالا به خاطر يك قضيه اي كه پيش آمده 

 چند ماه زندان!نبودهقتل آن حكمشنه گويد ميقضيه ظاهري پيش آمده الان 

 برايش كافي است اين چند ماه زندانش را هم ده يا بيست تومان بده به خودم هم

 يك قضيه اي از ديروز !؟بلند شو برو اين تفاوت بين ديروز و امروز براي چه شد

 ممكن !؟ ساعت اتفاق افتاد حالا بگرديم ببينيم قضيه چه بوده24تا امروز اين 
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 طرف پول ؟ طرف مرد بوده؟قضيه باشد طرف زن بودهرتااست سه يا چها

 طرف طرف طرف طرف اين بيست و چهار ساعت ؟ طرف بي پول بوده؟داشته

اي اتفاق افتاد كه از اعدام قضيه تبديل شد به چهار ماه حبس و بعد همچه قضيه

 اين الله توبه بفرماييد ديگر از اين كارها نكنيد ازا خدا انشاءچهار ماه حبس بشود

!اين تبدل موضوع است آقاجان تمام درد اينها همين استانجام ندهيد خلافها 

گفتند كسي بايد زمام در دستش باشد كه روحش ميكه  تمام درد پدر ما 

 آقاجان همين كه ديديد قضيه از !متصل به عالم قدس باشد به خاطر همين است

است ميئله قضيه مهچه قرار است به خاطر اين مسئله است پس خيلي اين مس

كرد حالا ديگر مياست آن كسي كه در مجلس پدر ما شركت ميخيلي مسئله مه

 و موقع خواندن دعا همين طوري اشك از چشمش دهمتوضيح نميبيش از اين 

بينم انشاءاالله اين حرفهاي ما به ميگفت من اين مجلس را فقط نور ميآمد و مي

 بفهمند ديگر راه را بيراهه رفتند و وند وبشنرسد اين مجلس را شايد ميگوشش 

گفت تمام اين مجلس نور محض است و حتي وقتي كه ماشينش را حركت مي

كرد و وقتي ميداد پشت ماشين پدر ما آن زماني كه در تهران بودند حركت مي

گفت همه اينها تبديل به نور شده ميدادميانداخت و دوستان را غذا ميكه سفره 

ب كردن و متلك گفتن  شروع كرد به س شخصيي پيش آمد كه همينچرا قضايا

 هم راه را جدا كردن و عددانم همه را ترسو خواندن و بميو مسخره كردن و ن

؟ چه شد؟ مسائلش عوض شد؟ پدر ما عوض شد!؟اي پيش آمد چه قضيه!!رفتن

 آن روحانيتي كه آن موقع داشتي الان آن روحانيت را از دست!تو عوض شدي

مياسلا! يگر آن خدا نيست د،گوييمي حالا كه از دست دادي خدايي كه !دادي

، شكم است اسلامِ!نفس است اسلامِ!گويي ديگر آن اسلام نيستميكه 

 اگر ،آن موقع باطل بوده است آن موقع را خودت اذعان داريبگويي تواني مين
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ديدند اين مي همه تآمد از چشمميهايي كه داشتند گريهمييك عكس و فيلم بر

 تو ؟ديدند درستميهمه را ها ها آن تعريفكردي از بعضيميتعريفهايي كه 

 اسلامت عوض ، وقتي كه تو عوض بشوي خدايت عوض شده!عوض شدي

 در يك راستاي ديگر قرار ! تمام اينها عوض شده، شريعتت عوض شده،شده

براي آنها حرف داري تو كه ميگرفتي خودت كه سهل است بيچاره آن مرد

ات نيست فرق كرده شركت در جلسهزمان زني چون آنها هم خدايشان خداي مي

كني با اين طرز تفكر الان داري با مردم ميبا اين خدا الان داري با مردم صحبت 

بفهمند  اينها را مردم بايدبريبه كجا ميمردم را معلوم نيست كني صحبت مي

ه ما گفته بودند حالا نفهميده بوديم حداقل به ما اينها را همه بايد بفهمند كه ب

خدا بله اين گفته بودند ولي بايد اين قضايا  روشن بشود كه اين خدايي كه الان 

گويد خدا اين مياش چيست والا اين دارد گويد اين خدا ريشهميضبط هم

،ند براي شماگويمي خدا را بزنيدهمه اينها پيچش ايي كه اينجا هستضبط

 همة زنندميهاي خوب خوانند حرفميگويد شعر ميهمه چيز ند گويمييغمير پ

دهند يك آهن است و يك ميگذاشته پس  چيزها بر حسب اين كه چه در آن اين

 آن قضيه ؟سيم و اينها است بيش از اين كه ديگر چيزي نيست آن ريشه كجاست

كند و فرق مي مسائل را عوضوآيد ميكه اوهمان قضيه تبدل موضوع است 

.كندمي

در مطالب فلسفي و مسائل عرفاني هم مطلب همين طور است مسئله به 

ام فرمودند هر روز كه من مراقبهمياين كيفيت است لذا مرحوم علامه طباطبايي 

 استنكند به خاطر هميميبيشتر باشد شب كيفيت فكرم نسبت به مطالب تغيير 

حالا فرض كنيد در وسطها مگر اين كه كسي فرمودند نه اين كه مياواخر عمر 

وري كه من در نظر دارم و مورد باشد البته مرحوم علامه رضوان االله عليه اين ط
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 از مراحل تجرد هيد مرحوم آقا هم بود ايشان در اواخر عمرشان به مرتبه عاليتأي

د هم رسيده بود و اين طور احساس من بود و وقتي به مرحوم آقا گفتم ايشان تأيي

كهوقتي تا كند ولي ميكند مطالب هم فرق ميجا قضيه فرق كرده بودند در اين

انسان در راه است قضايا پس و پيش دارد فراز و نشييب دارد اينها همه به خاطر 

شود ميدر يك موضوع هستيم پنج دقيقه قبل موضوع عوض ما همين است الان 

حساب و كتاب دارد موضوع !همين طوري هر كسي بيايد.. لذا اين استصحاب 

ها و بايد سنجيده بشود در مسائل مختلف در موارد مختلف بايد اين موضوع

 باشد حالا نسبت به يك قضيه اي و تقليد و اينها اين همه نظرشخص بايد مورد 

ديگر به هر كسي !!دائل تربيتي آن جا ديگر چه بايد كرچيز بكنيد و بعد در مس

د و اينها و ديگر خطراتي كه در آن جا هست ديگر  كراعتمادشود خلاصه مين

 مرحوم .ست مسائل آن جا!!اي استخطرات خطرات بسيار بسيار بالا و موبقه

ن لاصه آن جوري پيدا كرده بوده و آآخوند در اين بحث ظاهراً از آن حالات خ

حقايقي كه برايش روشن شده به عنوان اين نكته مشرقيه يعني آن تجلي اين 

ز همان بالا بوده كه يك همچنين مسائلي را ايشان مطرح كرده و طرح مسائل ا

ها جنبه  كه تمام حقايق عالم وجود همه اينشودآغاز مياين قضيه با اين مطلب 

 چون حقيقت وجود خودش عبارت ،نوريه دارند جنبه نوريه يعني جنبه كشف

 باشد آميخته است از وضوح مطلق وضوح بدون ابهام و هر چيزي كه در آن ابهام

با نفس و فقر است و آن چه كه آميخته با نفس و فقر باشد آن داراي ماهيت 

.است و وجود ماهيت ندارد

 اين بياني كه من عرض كردم در اين جا نيست ولكن به اين كيفيت ما 

توانيم اين را مدخل براي مطالب مرحوم آخوند قرار بدهيم كه تمام حقايق مي

ها داراي ظهور وجود هستند و مظهر براي وجود اين كه آنوجوديه از نقطه نظر 
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ها ها داراي حقايق نوريه باشند و خود نفس وجود آنها و ظهور آنهستند بايد آن

آن يك واقعيتي باشد كه در آن واقعيت فقر راه نداشته باشد در آن واقعيت ابهام 

ها همه  و اينته باشدو ظلمت راه نداشته باشد در آن واقعيت تكدر راه نداش

 روي اين جهت نه تنها آن چه ، الوجود مطلقى الوجود است حقيقىاوصاف حقيق

را كه در مسائل مجرده و در حقايق عقليه نفسيه مجرده گفته شد نسبت به مسئله 

ها خواهد آمد البته مرحوم  آخوند به جنبه نوريه الوجوب در عالم ماده هم همان

كه باز يك نقطه ضعفي در اين جا مشاهده عرضي در اين جا تعبير آوردند 

بينيد ا ز ميبينيد از قمر ميشما در اين جا از شمس كه شود كه اين انواري مي

ها جنبه عرضي هستند نسبت به حقيقت شود اينميها مشاهده نجوم و افلاك اين

شود كه اصلا زمينه عرض مينوريه مطلقه با آن بياني كه ديروز ما كرديم روشن 

 نفس همان نور عبارت است از همان !ها منتفي استغيرعرض همه اينو 

كند چه نور نور شمس باشد يا نور نور قمر باشد كه مي فرق ن!حقيقت نوريه

ها آن نفس انعكاس نور شمس است يا اين كه نور مرايا باشد كه در همه اين

ي عارض  جنبه عرض در اين جا ندارد كه يك!!آيدميوجود به صور مختلفي در

 و در عرض همان تعريف عرض كه اذا وجد في الخارج وجد !بشود بر ديگري

 تعيني پديدهفي موضوع در آن جا مطرح باشد به محض خود تحقق يك حادثه و 

،كنيم از وجود آن حقيقت نوريه در خارجميخارجي به نفس همان ما كشف انيّ 

شود ميرد كه با چشم ديده حالا آن حقيقت نوريه در خارج يا آن جنبه فيزيكي دا

اش مشاهده قلب است و خصوصيت دارد يا جنبه متافيزيكي دارد كه آن مشاهده

كند مي صورتش فرق !و مشاهده نفس است در هر دو يكي است تفاوتي ندارد

چه اين كه در خود مشاهدات نفسيه هم صور صور مختلفي است فقط شما يك 

 هر آني به يك حالت و ! بت عيار برآمدكنيد هر لحظه به شكليميمشاهده كه ن
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دهد در معنا و در صور و در ماده يعني همين ميبه يك كيفيتي آن خود را نشان 

.گرددميماده ظاهري و در حقيقت ماوراء معنا كه به آن حقيقت نوريه بر

كنند مي لذا مرحوم آخوند در اين جا ديگر بالاتر از اين بحث صحبت را ن

گر چرا در جاي ديگر مسئله هست كه تمام آن مراتب وجودي البته در جاي دي

اش و آن ها اصل و ريشهكنيم همه آنمي ما الان آن را تصور  كهدر عالم خارج

اي كه خميرمايه اش به اصطلاح آن ماده اوليش عبارت است از يك حقيقت نوريه

 مشاهده كند آن حقيقت نوريه تا براي انسان روشن نشود و تا انسان او را نتواند

تواند آن را به جمله و كلام و تعبير و اصطلاح و دسته بندي دربياورد بايد آن مين

بينند مي لذا كساني كه آن جنبه وحدت !!حقيقت نوريه براي انسان روشن بشود

 آنهايي !در همه اشياء به واسطه مكاشفاتشان هنوز به آن حقيقت نوريه نرسيدند

ند مشاهدات توحيد افعالي هستند باز به آن حقيقت كه داراي توحيد افعالي هست

 آنهايي كه داراي توحيد صفاتي هستند و همه صفات را ناشي از !نوريه نرسيدند

به اين  فقط كساني !دانند باز به آن حقيقت نوريه نرسيدندميوصفيمبدأ واحد 

 ها توانند اشراف پيدا بكنند كه آن شكل و آن كيفيت براي آنميمسئله نوريه 

دهند و مي همه حقايق اشياء صورت خود را از دست !ديگر صورتي نداشته باشد

آيند اين صورت هم صورتيت خود را و مثاليت خود ميبه يك صورت واحده در

كند معنا هم آن صورت معنايي و ميدهد و تبدل به معنا پيدا ميرا از دست 

 الالوان كه داراي ىوار مختلفشود به انميدهد و متبدل ميخود را از دست ميمفهو

راريه است داراي حقيقت بياضيه نوريه خضرويه است داراي حقيقت اضفحقيقت 

است اين حقايق مختلفه اين هم تمام اينها داراي اشكال است آن زماني كه 

 الالوان گذشت و به نور سياه رسيد آن موقع ىمشاهده انسان از عالم انوار مختلف

از  يعني آن كه !!سان در آن زمان انكشاف پيدا خواهد كردحقيقت الوجود براي ان
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 في الصله الصلواتك و للهمشود اميماء رباني ع تعبير به اصطلاح بزرگاناو در

 كلمات محي و كه در اين بيانات عماء رباني  من علي اولسلامه تسليماتك 

ه مقام كنند به انوار مختلفه كميالدين از آن حقيقت نوريه وقتي كه تنازل 

 آن  خيليواحديت است اين اولين تجلي جامع بين انوار نفس رسول االله است

مقام مقام عجيبي است و مقام رقيقي است كه فقط براي افرادي كه توفيق شهود 

شود كه چطور آن حقيقت ميكنند براي معدود آنها اين مسئله روشن ميپيدا 

خواهد به انوار ميي كه ماء وقتكه در مقام هوهويت است آن حقيقت عماء ع

مختلفه تجلي كند كه هر كدام از اين انوار مختلفه مظهر وصفي از صفات حق 

كند نور قرمز همين طور نور زرد مي نور سبز حكايت از وصفي از صفات هستند

ماء و مقام ور از تبدل آن نور سياه كه مقام عهمين طور نور بياض همين ط

وار اين وسط يك جامعي وجود دارد از آن هوهويت است به آن اختلاف در ان

آن  آن جامع عبارت است از صادر اول يعني !جامع كسي تعبير نتوانسته بياورد

ماء كه در آن جا نه اين كه خود سياهي خودش صادر اولي كه فاصله بين عالم ع

و الا خود سواد هم ون در آن جا تعبير به سواد شده است لّرنگ است نه عدم ال

يك وقتي شما رنگ سياهي سائر الاولوان لكيف له حدود و مايختلف مع كيف و ا

زنيد فرض كنيد كه الان اين ديوار سفيد است شما يك رنگ سياه را قير ميرا 

.ماليد اين الان رنگ استمي

كنيد اين سياهي كه الان حاكم مي يك وقتي نه شما چراغ را خاموش 

كند در اين جا به خاطر عدم ميد فرق است با سياهي كه بر اين جا قير ماليدي

الضوء است چون ضوئي نيست اين سياهي در اين جا تجلي پيدا كرده منتهي 

كند در اين ميفرقش اين است كه در اين جا عدم است باز هم در اين جا تفاوت 

ديه كه آن ويقتي است وجكنيد در آن جا حقميجا از اين عدم تعبير به سياهي 



70217مجلس/ اسفار

 لون و لا كم ولا حد و لا شدت و لا ضعف و لا شدت و ه بلاحقيقت وجودي

 شدت در ضعف يعني از نظر حدودي نه از نظر به اصطلاح حقيقت خارجي

ماء كه آن حقيقت هوهويت است و  به آن كيفيت اين جنبه عاش استاعلي مرتبه

شود همان طور كه قبلا ميهمان حقيقت احديت است كه از او تعبير به احديت 

اي نيست و احديت حدي م بين هوهويت و احديت هيچ فاصلهعرض كرد

خورد آن ميماء بين اين و بين الوان مختلف يك واسطه  عزند آن حيثيتمين

شود به آن مي به آن مقام واحديت گفته  اول كهحلقه عبارت است از نفس صادر

 ديگر شود كه از آن اسماء و صفات كليهميگفته مظهر اسماء  كليه و صفات كليه 

شود آن جا مقام مقام ميجزئيات و اسماء و صفات جزئيه اينها همه از آن متراكم 

قولها آن حلقه آن الوان آن عوالم مختلف عنوريت محضه است يعني تمام اين

اش به آن تا پايين تمام اينها ريشهآيدميملائكه بعد مثال ملكوت اينها همه كه 

هوهويت كردند تعبير به مقام از او گردد كه بزرگان ميحقيقت نوريه سواديه بر

 مقام نور سواد كردند از آن تعبيرات مختلفي آوردند و آن ،ماء مقام احديتمقام ع

.ها ساري و جاري استحقيقت در همه اين

گويند با حفظ ميكنند مي امروزه اين كار را ن، پس بنابراين با حفظ سمت

كسي ممكن است پنجاه تا شغل داشته باشد  يك مسمت فلان شغل را هم داري

.با حفظ سمت چهل و نه تا شغل ديگر هم داشته باشد

سمت ظهوريه كه آن ظهور در مسائل مختلف هست آن حقيقت نوريه 

كند لذا بزرگان در اين جا مطالبي دارند مسائلي دارند ميمحضه را انسان مشاهده 

سلام هر كدام از اين ائمه نسبت به خصوصيات مظاهريت خود ائمه عليهم ال

داراي خصوصيت هستند آن را كه شما در حرم اميرالمومنين عليه السلام احساس 

كند اين مي السلام فرق مابينيد كه حرم عسگريين عليهميرويد سامرا ميكنيد مي
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يك عظمت خاصي دارد السلام عليه حرم موسي بن جعفر !؟فرق براي چيست

،به عظمت و جلالتالسلام عليهم موسي بن جعفر مشهود است حراصلاً خيلي 

آن عظمت و جلالت در حرم سيدالشهدا يك جور ديگر است حال آدم در حرم 

انگار حرم موسي بن السلام عليهكند تا حرم موسي بن جعفر ميسيدالشهدا فرق 

آيد و انسان را در مياحاطةجعفر جنبه خيلي قوي و يك نيروي قوي و يك 

كوبد و از ميدهد و آن خصوصيات سلبيه انسان را ميد و فشار گيرميخودش 

كند اين خصوصيتي است لذا اولياء خيلي ميبرد و آن رذايل همه را محو ميبين 

!شدند براي از بين رفتن انانيتميمستجير السلام عليهبه حرم موسي بن جعفر 

يله نفساني التجاء به رذهايشان براي از بين رفتن صفات براي از بين رفتن انانيت

يك السلام عليه امام رضا شد مي ساير ائمهزبيشتر االسلام عليهموسي بن جعفر 

ها را شما اگر نگاه بكنيد ولي همه اينالسلام عليهخصوصيت ديگر اميرالمومنين 

 خصوصيات بخاطر يك نحوه جامعيتي است اينتناقض نيستالبته اين جا 

اين خصوصياتي كه گذارم براي بعد مياين جمله را  الان زود آمدم گفتم ؟چيست

بينيد به خاطر كيفيت شدت آن ظهور خاص در آن امام است ميها شما در حرم

بينيدميدر حرم  عسكريين شما اين جنبه ظهور جلالت حرم موسي بن جعفر را ن

اين جنبه به يكالسلام عليه امام حسن عسكري در حرم امام هادي عليه السلام و

آيد در دريا خنك به به به به چه قدر مي يك شخصي شود كأنّميانبساط متبدل 

رود در آن جا من هر وقت مشرف شدم به حرم ميعالي چه كيفي دارد آدم 

بيايم بيرون اصلا كه انگار آدم ول از حرم خواهد ميعسكريين اصلا دلم ن

بر اين دو نفس امام  آن بهاء و آن صفا و آن انبساط و تجلي پروردگار ،شودمي

بينيم حرم ميآييم مي!آيدمياي است كه به اين كيفيت در السلام به نحوهاعليهم

السلام عليهبينيم حرم امام رضا ميآييم ميكند ميفرق السلام عليهموسي بن جعفر 
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!يك جامعيتي از پدر و از آن دارداللسام عليهامام رضا يك جور ديگر است انگار 

 به حرم اميرالمومنين در !آييممييت فقط امام رضا عليه السلام است اين خصوص

ها اين جا د كه مجموع اينكنمياحساس انسان حرم اميرالمومنين عليه السلام 

 يك چيزي كه اصلا نگو و نپرس از آن طرف  جلالجمع است از آن نظر

ر همان طوري كه حضرت خودش دها و ايننورانيت و عظمت و بها و بهجت 

كرد ديگر با همه ديگر با پيغمبر و همه ميزمان حياتش بود وقتي كه شوخي 

خنديد كه اصلا مورد اعتراض و تعييب قرار گرفته بود ميگفت و ميخلاصه 

 بايد اين جوري باشد عرض كردم حتماً حاكمكند مي خيلي شوخي !رجل دعابه

ن طوري بود خود ايشان مرباي آلو اين چيز باشد آخر خود  ايشان بزرگوار ايمثل 

آيد پايين ما ميحكومت از عرشخورده نيشش باز بشود كرد اصلا يك ميخيال 

اين طوري هستيم اگر يك خورده با مردم شوخي كنيم بخنديم حرف بزنيم ما 

كه طوري شده است اميرالمومنين نه اين جوري نبود چرا كنيمميخيال 

ن چرا چون همان حرفي كه به ابن عباس كرد فلامياميرالمومنين با افراد شوخي 

زد اين حكومت به اندازه آب بيني بز بدبختها براي من ارزش ندارد چون اين 

خنديد و گور پدر اين چيزهايي كه شما ميگفت و ميآمد با همه ميطور بود لذا 

نا كرديد و آسمان خراشها بابا برو لات خودتان بافتيد و ريسيديد و  بدر عالم تخي

!كارتپي 

 خواهم داد هم توضيح را  ديگري تمام جنگ صفين را گفتم به شما مسئله

تمام جنگ صفين و هجده ماه جنگ و لشگر كشي و كشتن و به يك رد كردن 

گفتم،  قضايايش را !؟عمروعاص همه را بر باد داد فكر كرديد راجع به اين قضيه

يم و معاويه اين طور ها و بيا و فلان كن و چه كنتمام اين لشكر كشي و خطبه

 هجده ماه جنگ از طرفين همه را با رد كردن بساط اين طور استاست 
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 حضرت وقتي كه ! يعني تمام شد اين قضيه تمام شد ديگر!؟عمروعاص يعني چه

 عمروعاص قرآنها را به نيزه !تمام شدديگر دانست ميسرش را برگرداند خودش 

لا نشان داد فقط حرف نزد ما نه ما كند ديگر الفاتحه و تمام اينها را عممي

 پدر نامرد فلان  خدا است ولي وقتي بر وفق ما نشود ايدستگوييم همه چيز مي

! استگفتي همه چيز دست خدامي شده بابا تو كه ديروز اين طوري كردي چه

؟آيدميشود چرا مسئله به اين كيفيت درميچرا پس اين طوري قضيه اين طوري 

گويد به مي آن اميرالمومنين بود هان كه به ابن عباس ؟قضيهشود ميچه جوري 

كني مياصلا نگاهش  واي  اين حكومت بر شما براي من ارزش ندارداندازه بيني

گويد اين حكومت شما براي من اين است و ثابت هم ميگرداني ميسرت را بر

 از موارد كرد ثابت كرد آن قضيه را ثابت كرد وقتي كه آمد نهر آب را گرفت يكي

 وقتي كه !دانم عمروعاص را رد كرد ثابت كردمي وقتي كه آمد ن!آن بود ثابت كرد

توانست خود اميرالمومنين سوار شود وبرود آن كسي كه عمروبن عبدود را دو مي

توانست سوار بشود و برود و به خيمه معاويه برسد و كار را تمام مي،نصف كرد

 خود حضرت تمام اينها را خود !ا را ثابت كرد ثابت كرد اينه!؟بكند چرا نكرد

دهد كه مي پيغام مالك! فرمايد برگردميمالك اشتر به حضرت ثابت كرد وقتي كه 

توانست مي برسم حضرت ثابت كرد معاويهيك ساعت به من مهلت بده من به 

توانست جلوي ميكشيمت حضرت نميبگويد كه نه برو آنهايي كه گفتند يا علي 

كشي بيا جلو ببينم آن كه عمربن عبدود و مي پدر سوخته تو من را !يستدآنها با

شده ميكند جلوي چند تا بزغاله اين بزغاله يك اسميمرهب خيبر را دو نصف 

تواند بايستد بگويد غلط كرديد شمشير مي جنگ صفين ن.گويندميها كه خيلي

ايستادند مين وقت اندازد آميكشم بيا دو تا كله را ميكشيد خب من هم مي

چه همين خوارجي كه ايستادند ده هزار نفر جلوي اميرالمومنين مگر نهروان را 
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 خب همان را در صفين ؟ اميرالمومنين مگر نخواباند؟اش را خواباند فتنهكسي

 اين است كه يك روالي بايد طي شود يك !؟خواباند چيست قضيه مسئلهمي

ب و كتابي از آن حساب و كتاب نبايد بساطي بايد بيايد يك تكليفي يك حسا

تخطي بشود به  حسب ظاهر هم بله آقا بيا برگرد ببين من را گرفتند بردند من را 

دانم ديگر قضيه را چيز بكنم دست از معاويه برداريد ميخواهند بكشند و نمي

 كلك معاويه بروم بزنمگويد مي مالك !بياييد منتهي مالك اشتر حواستش نيست

خواهد به مالك بگويد مي ولي آن حضرت ،گويد تمام اينهامي راست هم مرا بكن

خيلي خب تا آن جا رفتي تكليفت را انجام دادي حالا ديگر موقع برگشتن است 

 ديگر هان فقط نبايد كه شمشير زد اين هم !خورده تو هم بايد بروي بالايكآخر 

بيني ميري خيمه معاويه را  موقع بالا رفتن تو اين جا است كه دا!بايد برود بالا

 حضرت ولي... يك ساعت ديگر كار تمام است پدرسوخته آن جا نشسته 

 هزارها قضيه اين جا در يكي از آنها !گويد برگرد بيا تو بايد حالا رشد كنيمي

 تو بايد حالا رشد كني رشدت وقتي كه معاويه اين است كه يكي از آنها ،هست

بينيم به اميرالمومنين زد و ميرا دي و ما اين  آن موقع فقط ز!را بكشي نيست

آن نرخره آن شتر بود عمربن عبدود آن را برداشت چه كسي بود دانم و يارو مين

زد و انداخت و كشت و بعد حضرت فرمودند كه تمام اسلام در قبال تمام كفر 

مومنين بينيم ولي اميرالميقرار گرفت و فلان اين حرفها ما  عمربن عبدود اينها را 

 وقتي رسيد به كمال كه پيغمبر به !رسيدنوقتي كه عمربن عبدود را زد به كمال 

 او بلند شد آن موقع آن موقع اميرالمومنين رسيد !؟خواهد برودميهمه گفتند كي 

(øŒÎ“ كأن علي روسهم الطير آن موقع كه همه uρÏM xî# y—ã�≈ |Áö/ F{$#ÏM tón= t/ uρÛUθè= à) ø9 $#
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t� Å_$oΨ ysø9 $#tβθ‘Ζ Ýà s? uρ«! $$Î/O$tΡθãΖ —à9$#”به به به به اين شد اسلام ما توقع داشتيم آن ١

 كاري براي ما بيايدكند اين جا مييك اشاره  شق القمر با آيد ميپيغمبري كه 

خواند تو شق القمر ميدارد هل من مبارز آمده  مرديكه ! آخر اي بابا،كندمي

نابودش اين مرتيكه را از آن بالا ي گوياگر راست ميخواهد براي ما بكني مين

!كن

 كله خوردن جاي به رفتن و شمشير ، شق القمر عزيزم جاي خودش

 فرق را و شمشيري زد به سر اميرالمومنين كه كلاهخود را نصف كرد !!خودش

ين دعاهايي كه مثل احرز نبست ر سر اميرالمومنين  پيغمبر دو!شكافت خون آمد

برم از مي كند گذشتگان را يكي از افراد حالا اسم نخوانند و خدا رحمتميفعلا 

 همان جنگ  درخواست برود براي جبههميگفت فلان كس ميبزرگان و اينها 

و يك حرزي دادم گفتم اين حرز را زير ران و عراق آمد پيش من و من به ابين اي

گفت ميخواهي بروي برو و اين هم رفت راست ميلباست بگذار و برو هر جا 

گفت و من هم آن شخص را ديده بودم الان هم هست اين ميدروغ كه نو 

فترميآمد اين طرف ميرفتيم تير ميگفت ما هر جا ميشخص و من ديده بودم 

ضد رادار هستگفت يك چيزي ميرفت آن طرف ميآمد و ميگلوله تانك 

ها هر ا بمبهداد به فشنگها گلولهميمنتهي گلوله رادار ندارد اين به آن رادار 

گفت هر كار ما ميرفت ميشد و از آن طرف ميآمد از آن طرف كج ميچيزي تا 

 نه آقاجان پيغمبر از اينها نبست به !رفتيمميزديم و جلو ميكرديم ميخواستيم مي

 خورد و شمشير هم خورد ! دعا و حرز نداد در جيبش بگذارد!اميرالمومنين

عجيب و ) نره شتر آدم(ميرد ميمام است اگر دوميش بيايد كار تديد حضرت 

10ذيل آيه ) 33( سوره الاحزاب -1



70223مجلس/ اسفار

مال قوم عاد است يا ثمود است عرض اين عمر بن عبدود ريب معلوم نيست غ

دانم كجا حفاري كردند يك ميكردم عكسهايي يك نفر براي من آورده بود مال ن

اسكلت پيدا كرده يك كله دارد اين آقايي كه يك اسكلت هايي پيدا كردند 

يل آن كله چهار برابر آن آقا با بيل است حالا پا و فلان و اين كنارش ايستاده با ب

چيزها بماند مثل يك زمين فوتبالي مثل گل كوچك حالا بگوييم آن شايد اين 

كنم عمربن عبدود از باقيمانده قوم عاد بود ميدرست شود خب اين هم خيال 

 بوده ريبيغاي چيز عجيب و كنند يك قيافهمييعني يك همچنين چيزي نقل 

 حالا ديگر !روم آن جا كارش تمام شدميت من اميرالمومنين بلند شد گفتي وق

رساند ميآمد و حضرت را به شهادت مياش و لعل اين كه شمشير عبدود بقيه

هيچ تضميني نيست بر اين قضيه كه حضرت برود و با اين اعتقاد كه نخير من 

! نه!رسدميفت هم به من رسد خلاميكشم و بعد هم وصايت به من مياين را 

 مثل ما نبود كه فكر كند پيغمبر وعده ،وقتي اميرالمومنين حركت كرد براي رفتن

ا و انت تقضي عني ن بعدي و كذا و كذداده بعد از من انت وصيي و خليفتي مِ

 پيغمبر اعلان ، دستور آمده، رفت كه برود،ميرالمومنين رفتديني، نه، وقتي ا

 تقدير خدا شايد برگردد !د برود و من الان هستم تمام شدي بايسكچه !كندمي

 اميرالمومنين بايد برود و شهيد بشود باشد ا داريم اين هم يكي از آنها،د بهاين هم

دانست ميبسيار خب دليلش اين است همين اميرالمومنين شب نوزدهم مگر ن

گويند ميه اينهايي ك،ديگرشود بلند شد آمد در مسجد اين هم دليلش ميشهيد 

 و آمد مرحوم آقا يك شيخي ، نزدمكردمي مشهد يك جايي صحبت بنده،نه

 گفتم خب شب نوزدهم ، چون پيغمبر گفتههنر نكرديشود گفت ميگفت آقا 

 فقط شما بلديد جنبه منفي خودتان را و !؟دانست چرا رفتميدانست يا نمي

ان را نگه داريد چون پيغمبر بزرگ.. افكار خودتان را بياوريد مقياس قرار دهيد و 
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 شب نوزدهم هم راحت !؟داند و گفته بود كه تو هستي با خيال راحت رفتمي

نه خودش گفته بود به همه گفته بود وقتش را يا !؟ميردميدانست نميرفت چون 

فرمود دو السلام عليههم گفته بود و دو روز ديگر هم مانده هفدهم به امام حسن 

 همه يمك للموت را هم فرموداشدد حيازشد بعد هم شب رفت  تمام !روز مانده

دانم مي برداشت بيدار كرد بلند شو بلند شو  هم خود قاتلش رافرموداينها را هم 

ها به لرزه دربيايد اينها را كه گفت اينها را كه ما تمام كوهكه !ه در نظر داريچ

اين حرفها گويند همه يمنويسند ميدرنياورديم گرچه امروز زياد وقتي كه كتاب 

جوزي نقل كرده علماي اهل تسنن نقل اند سبط بن  ولي خب گفته!!دروغ است

شود مگر كسيميكند منتهي اِ مي هم بيدار قاتل خودش راكردند آنها نقل كردند 

زنند وليكن ما نه مي است كه افراد  شعر و رهايي اينها ديگر همهلاتلقوا بايديكم

! خيال برنده شدن داريم! ذهن داريم خيال پيروزي داريمما همه يك چيزي در

 ومآوريميهم خدا را  يك در ميليارد ،ها را داريم اين آخر سرتمام اين خيال

دانم تقدير خدا فرض كنيد كه اين ميگوييم مشيت خدا بايد اين طور باشد نمي

دير خدا طور باشد آن را گذاشتيم كنار وقتي كه اگر تقدير خدا باشد خب تق

شود ميريزد بيرون زيرو رو ميكند و مي شما را جور ديگر ،كندميعوض آيد مي

شود زلزله ميآيد عالم گرد و خاك ميآيد آسمان به زمين ميزمين به آسمان 

 نيفتاده كه  خب!!شما موافق نيفتادهتقدير شود كه چه شده كه تقدير خدا با مي

ين همه برگشتن ندارد ا اين كه !دن نداردنيفتاده اين كه ديگر گرد و خاك كر

و سر كار بنده  همه براي سركار گذاشتن  مسائلشود كه نه آقا تمام اينميمعلوم 

 مطالب چيز ديگر بوده صورت ! مسئله چيز ديگر بوده! قضيه چيز ديگر بوده!!بوده

!ديگري داشته

يهم السلام فرمائيد به هر حال فعل ائمه علنسبت به مسائلي كه مي: تلميذ
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 مأمومين خيلي مشكل  و براي افرادخب،باطني دارديك ،ظاهري دارديك 

...ي ميشوداي حالا سياسي، اجتماعي هر تحليلشود براي اينكه در هر زمينهمي

ود ميزان صعنيد تحليل را هر كسي بر اساس فكر خودش ويبب: استاد

ام را حجت براي كارها و تواند فعل امام و افكار امميروحاني و عقلاني خودش 

.تصرفات خودش قرار بدهد

كردم سابق وقتي كه نگاه مي خود من وقتي كه به جنگ صفين نگاه 

اميرالمومنين عليه كردم ببينيدميحساب كردم تمام كارهاي اميرالمومنين رامي

السلام وقتي كه آمد به حكومت رسيد مبناي حكومتي حضرت بر اساس صدق 

 بر !اين مظاهر دنيوي نبود بر اساس تقلب نبود بر اساس ! كلكبود نه بر اساس

ىمغيراساس حسابهاي سياسيون نبود اول اشكالي كه به اميرالمومنين شد همين 

خواهي به سراغ معاويه بروي بگذار بماند معاويه ميكرد كه چرا اشكال بن شعبه 

فت روي گميبگذار بماند كه شما يك مقداري قدرت پيدا كن و درست هم 

گفت اين نصيحت صادقانه دارد و فردايش كه آمد حساب خودش اصلا حضرت 

گويي تو همان نظر مي گفت تو الان داري دروغ يا علي حق با توستگفت 

خواهي دل من را به دست بياوري اين حكومت حكومت ميديروز را داري 

ق صدق  در حكومت اميرالمومنين صدق فقط حاكم بود صد!اميرالمومنين است

ن كه بر ق بودي ولي امروز به همان شخص ولو ايگويد تو صادمي ديروز !محض

 اين چه نكته عجيبي است يعني گرچه !!گوييميگويد تو دروغ ميوفاقش هست 

گويي و من ميزني ولي تو داري دروغ ميتو الان بر وفق كلام من داري حرف 

آيي پيش من بگو يا علي ميري به تو اعتماد ندارم برو راست بگو الان هم كه دا

به تو حرف من عوض نشده زنم ميمن امروز همان حرف ديروز را دارم 

گويم بارك االله چون صفا ميكني من به تو مي اشتباه  گرچهگويم بارك االلهمي
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 يعني در حكومت !داري صدق داري اين حكومت حكومت اميرالمومنين است

.حقانيت اميرالمومنين صدق و صفا و درستي و 

گويم مي ابن ملجم مرادي اذعان داشت معاويه اذعان داشت اينها كه دارم 

سلمان و ابوذر را كه كار نداريم آنها كه دست بسته و كت بسته قبول داشتند آنها 

 دست بسته و چشم بسته و گوش بسته همه چيز كهفهميدند ابوذر ميكه 

ب داشت مقداد فرق گفت درست است ولي اويس نه اويس حساب و كتامي

ابن ملجم به حقانيت بودند سلمان بالاتر  خب از همه اينها ،اشيهكرد قضمي

اميرالمومنين اذعان داشت اشعث بن قيس اذعان داشت كه علي صادق است علي 

قايم باشك بازي ندارد علي تقلب و دروغ در  پشت و رو و صاف است علي

.پشت سر يك كار ديگر بكندد گويميكارش نيست علي به مردم يك چيزي ن

گيرند مي مردم كنند در بين اين كار را مي در دنياوز سياسيونر ام

رود يك كار ديگر ميبايد  اين طور كرد آن طور كرد پشت سر له خندند بمي

 هر چه از بيت المال به دست آوردم اين استيك قرانش اميرالمؤمنين  نه !كندمي

 خرج كردم خرج من اين است صندوق پنهان اين جا اين جا اين جا اين را

كرد خرجش را و مسائلش را به مينداشت يواشك كاري نداشت از مردم قايم ن

كرد امروز فرق مي سال پيش كار ديگري ن1400بهانه تبدل اوضاع امروزي با 

گويم يعني دنيا ميهاي دنيا را من دارم شود حكومتميكرده اوضاع عوض 

 كلك است نه يعني درست اصل بر كلك اصل ساسهمه فقط اآمريكا و اينها كه 

آيد اين را ميبر تقلب حالا آن تقلب گاهي اوقات موافق با يك مسائلي هم در

توانست با آن ذهن مياميرالمومنين داشت بااين خصوصيت مغيره بن شعبه ن

سياسي و مادي خودش و آن دو دوتا چهارتايي در طول زندگي هميشه روي آن 

گفت يا ميآيد ميديد جور درنميكرد مي تا چهار تا با آن منوال كار دو دو
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خرده قوام پيدا  بگذار يك!خورده حكومت مستقر بشوداميرالمومنين بگذار يك

خورده افراد چيز بشوند آن موقع بخواهي برداري راحت  بگذار يك!بكني

!؟گفت نهميمنين كنند چرا اميرالمومي هم حرفت را قبول همهتواني برداري مي

توانم ببينم كه يك روز يك نفر در حكومت من و ميفرمود من نميچرا حضرت 

توانم اين ميدهد من نميبه تصدي من و به مسئوليت من دارد كار خلاف انجام 

را هضم كنم خب حالا اگر به اميرالمومنين بگوييم يا علي يا علي چطور در زمان 

يد برداريد مردم نخواستند چرا شما عقب قاضي شريح وقتي كه شما خواست

 چرا !؟دارم هر چه بادا بادميگفتيد كه نه من برميكشيديد خب آن جا هم 

 آن جا خود مردم ويدگميالمؤمنين  امير!؟دهدميجواب اميرالمومنين چه 

خواستند من گفتم كه قاضي شريح نبايد باشد اين الان خلاف است اين مورد 

 چشمتان درآيد !خواهيمميگويند ما اين قضاوت را ميتأييد من نيست مردم

گفتند يا ميكردند ميبفرماييد بسيار خب در قضيه معاويه هم اگر مردم قبول ن

گفت من اين مي!رفت سراغ معاويهمين؟كردميخواهيم علي چكار ميعلي ما ن

ن و دهم اي مردم خود مردم گفتند بسيار خب نسبت به رفتميكار را  انجام 

گفتند كه ميكنيم اگر نميجنگ به سوي معاويه گفتند بسيار خب اين را ما قبول 

 كهتوانست برود فرض بكنيدميكرد تنها كه نميرفت حضرت كه حركت نمين

برود سراغ آنها بالاخره حساب و كتاب دارد مملكت حساب و كتاب دارد مردم 

 كه برگشتند مردم در جنگ بايد داشته باشند اين بايد در مردم باشد و وقتي

صفين هم قضايا به آن جا كشيد خود حضرت گفت كه خودتان قائل به  

، قرآنها را تير بزنيد،حكميت شديد نه اين كه من بگويم من گفتم كه حكميت نه

 بسيار خب يعني كاري كه حضرت ،شماي لشگر گفتيد نه شماي لشگر گفتيد نه

 نيامد برخلاف نظر و خواست مردم،ت اشراف امام،كرد در عين اشراف ولايي



70228مجلس/ اسفار

.يك كاري انجام بدهد

؟مشروعيت داشت: تلميذ

نه مسئله مشروعيت نيست نخير نخير نه نه اصلا خواست مردم : استاد

 شايد مردم بخواهند عرق بخورند ، خواست مردم تنفيذي است،مشروعيت ندارد

ند زنا كنند مردم ن شايد مردم بخواهند دزدي ك،عرق خوردن كه مشروعيت ندارد

دلشان ها هستند كه  الان خيليبلهحجاب در خيابان راه بيايند بخواهند كه بي

حجاب در خيابان  راه برود مگر در زمان خود پيغمبر نبودند افرادي بيخواهد مي

حجاب بيرون آمدن اين مسئله مشروعيت كردند ببينيد بيميكه خب خلاف 

كند و آن چيزي كه در پشت اين قضيه ميمضا نندارد يعني شرع اين مسئله را ا

است اين است كه اجراي احكام بايد همراه با خواست مردم انجام بگيرد اين غير 

 مگر اين كه در بعضي از موارد كه اصلا مخلّ به مسائل !از مشروعيت است

مياجتماعي باشد كه آن يك مسئله ديگر است ولي صحبت در آن خواست عمو

آيند به ميمعه است يك وقتي فرض كنيد كه هزار نفر هستند و غالب بر جا

گويند نه خب ميگويند شما اين حكم را بايد اجرا بكنيد ده نفر مياميرالمومنين 

گويند اين حكم ميآيند مييك وقتي نه هزار نفر نهصد نفر .. اين ده نفر را بايد 

كند آن حكم غالب ميد صد نفر حضرت بر اين صد نفر  اجرا نونبايد اجرا بش

 بعد از پيغمبر غالب مردم به طرف آن خلفا رفتند !بايد در نظر گرفته بشود

وقتي كه عثمان را كشتند غالب مردم آمدند به سمت ،گفتند خبحضرت 

خب بيعت نكردند سعد بيعت ها الاّ خيليواميرالمومنين حضرت گفتند باشد 

 عمر بيعت نكرد و حضرت هم ديگر با دانم عبدااللهمينكردند اينها بيعت نكردند ن

 حتي ! اخلال نكنيد جنگ راه نياندازيد! بيعت نكردند نكردند!اينها كاري نداشتند

 حرف !خواهيد بكنيد بكنيد حتي بر عليه من هم حرف بزنيد بزنيدميصحبت هم 
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زدند مي حرف !اينها نبودهامنيت ملي و و ميزدن بر عليه من اخلال بر نظم عمو

بسيار خب چون الان اكثريت آمدند مرا اگر شمشير بكشيد كردند ميصحبت 

آورد اكثريت براي من تكليف مي من تكليف رايقبول كردند اين اكثريت ب

.آوردمي

 يك البته اين از جانب خدا منصوب نبود،حالا اگر اميرالمومنين: تلميذ

اگر .ح دهيد توضيوقت مقتضيدر  اگر حضرتعالي لطف بفرمائيد بحثي است كه

 يعني منصوب نشده بود از طرف خداوند و مردم به ،اميرالمومنين امام نبود

پذيرفت مي اميرالمؤمنين ندكرد ميكردند و تكليفمياميرالمومنين رجوع 

؟حكومت را يا نه

 چرا نپذيرد وقتي اميرالمومنين حكم خدا را ببيند و ،خب بله: استاد

.تشخيص بدهد

. شخصي مثل سلمان است، يعني منصوب نيست،تحكم خدا نيس: تلميذ

 فرض ،فهمدمي قضيه را ،داند حكم چيستمي سلمان ،سلمان است: استاد

گويم حالا چرا برويم سراغ مي همين الان دارم ... نه هستم نه ولي،بندهكنيد

 يك طلبه هستم با مشاعر ، هستم نه ولي، من كه نه امامم،اميرالمومنين آن امام بود

در تا به حال حدود و با مدركات محدود و اطلاعات محدود همين اطلاعاتي كه م

 همين گرعرض اين پنجاه و چند سال من به دست آمده يك فرد عادي هستم ا

روم ميگذارم مي بنده ،دهمميالان بيايند بگويند الان زمام ايران را به دست شما 

ك همچنين تكليفي را نسبت به  چون از طرف خدا ي؟ چرا!بابا برو!آن طرف دنيا

!بينمميخودم ن

. خواست مردم تكليف است دوتا شد،:تلميذ

 براي اميرالمومنين ؟ي تكليف آوردسكچه  خواست مردم براي ،نه: استاد
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آورد و براي حكومتي كه در تحت ولايت اميرالمومنين است ولي آيا من كه نه 

اين يك ؟دانم چيستميدا را  هستم و نه اراده و خواست خامام هستم نه ولي 

 نه چه كسي ؟ هم مكلفم به خواست مردم پاسخ بدهمقضيه است آيا منطرف 

 كي گفته اگر من پاسخ ندهم كارها زمين !؟ چرا من، بيايدگفته است يكي ديگر

 نخير مگر اين كه امام عليه ؟گويند كي گفتهمي خيلي ها نكهي اطورچ؟ماندمي

تو بايد اين مسئوليت را بپذيري از كجا معلوم است وقتي السلام بياد و بگويد كه 

كه من يك همچنين تكليفي را نبينم چرا بيايم تكليفي را بر خودم هموار كنم 

!؟و اسمش را تكليف بگذارمتحميل كنم 

خواهندميمردم : تلميذ

خب مردم بخواهند: استاد

...گويند رسول خدا اين را درصد مي90مردم اكثراً : تلميذ

خواهند يك طرف قضيه است مي مردم ،اين يك طرف قضيه است: استاد

؟ يعني كند يا مردمميآن تكليفي كه براي من بايد بيايد آن تكليف را خدا تعيين 

شود يا نه غير از رجوع مردم هم چيزهاي ميبا رجوع مردم براي من تكليف پيدا 

 به مردم استعداد خود من هست منديگري هست مسائل ديگر هم هست 

خورم حالا شما ميين كار ندانم كه به درد اميگويم من بهتر از شما مي

خواهيد اگر مردم يك نفر را بخواهند يك عده بخواهند كه ميخواهيد بيخود مي

؟فلان كس رئيس بيمارستان بشود آيا اين شخص بايد بپذيرد حرف مردم را

به فلان كس در فلان ده آن  شايد قابليت نداشته باشد برويد يك فردي !نخير

اين مسائلپزشك از من در فلان ده نه در شهر آن فلان پزشك نسبت به 

 فكرش از همه چيز بهتر است برويد سراغ او بنده قابليت  استعدادشاقتدارش

گردد به اراده خدا مشيت ميندارم خواست مردم يك چيز است قابليت من كه بر
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ه اينها يك مسئله ديگر هست بنده كه همچنين خدا تواني كه خدا در من قرار داد

گويم اينها هم دارد مي همين الان دارم ،گويمميتواني همين الان دارم به شما 

 نه تنها فقط شصت !كند بنده الان اگر بيايند و بگويند تمام افراد ايرانميضبط 

ند آقا  ميليون بيايند بگوي70 ميليون 80هفتاد تاي خبرگان اين اصلا كل جمعيت 

 بنده ! سراغ نداريد!بيخود كرديدشما گويم ميما غير از تو كسي را سراغ نداريم 

بينيم خودتان را هم تكه ميخورم و در خودم اين استعداد را نميبه درد اين كار ن

روم اين  ميگذارم ميشوم ميآيم زور هم بزنيد بلند ميتكه بكنيد سراغتان ن

بينم نسبت به خودم يك ميكنم نمي احساس دموتكليفي است كه نسبت به خ

همچنين چيزي را نه امام زمان به من گفته نه در خوابم آمده نه نميدانم چكار 

اي را بايد ببينم يا نبينم اول شما كرده و نه من در خودم يك همچنين قضيه 

گويي بردار ميكند ميگويم آقا من كمرم درد ميگويي اين بار را بردار مي

كند من كه ميمن كه كمرم درد ميفهميكنم يا تو ميويم آقا من كمرم درد گمي

ا قابليت و قدرت و استعداد برداشتن اين بار را فهمم كه آيميديسك دارم من 

 درد نگاه بهكني ميگويي بردار نگاه به هفتاد يا هشتاد كيلوي من ميندارم تو 

كني اين قضيه قضيه ميارم نگاه نكني يا به هزار تا مرضي كه دميكمردرد من ن

دهد براي اين كه تكليف او ميشخصي است يعني خود شخص تشخيص 

. مسئله رجوع مردم يك مسئله ديگر است؟چيست

پيغمبر فرمودند وقتي مردم آمدند به طرفت آن موقع قيام كن آمدند يعني 

 و  چه يعني نه ملاك مشروعيت به قيام مشروعيت مال تو است و حق تو است

روند ولي ملاك براي تكليف ملاك براي مياگر اين مردم نيامدند به جهنم 

حقانيت تكليف ملاك براي بيرون آمدن از خانه ملاك براي زمام حكومت ملاك 

 حقانيت تو هميشه است چه در ،اين ملاك براي بيرون آمدن حقانيت تو نيست
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 گرچه !نه باشي حقيخانه باشي حق است آنها هم غاصب هستند چه بيرون از خا

 الحسن و الحسين امامان قاما او قعدا مسئله ، چه قيام بكني،همه بروند در منزل

 قعود هم بكنند معاويه هم بيايد حقانيت حق با امام است پس !اين است

مشروعيت مسئله حكومت در اسلام بر اساس حقانيت خود امام عليه السلام 

 لذا كلامه مشروع فعله و تصرفاته مشروع و   امام من حيث انه امام!گيردميتعلق 

،گردد نه به استقبال مردم اين مشروعيتمياعتقاده مشروع اين به حقانيت امام بر

 يعني گرجه الان من حق !تكليف براي به دست گرفتن به استقبال مردم است

هستم گرچه  الان واجب است همه از من تبعيت كنند اميرالمومنين گرچه الان 

 مقابل حرف من بايستد عقاب و اين مسائل دارد گرچه الان كلام من هر كه

 در قبال خلفا ولي ؟؟ به عنوان امر ومشروع است مشروع به عنوان حجيت 

تكليف به قيام يك مسئله ديگر هست تكليف به قيام و حكومت زماني است كه 

 به اشتباه  مسئله مشروعيت كه الان!نشينمشما نخواهيد در خانه ميشما بخواهيد 

مفهوم خودش را از دست داده اين است كه تكليف به قيام يعني وجوب قيام با 

 الان امام زمان عليه السلام ،مشروعيت خود فعل و تصرف امام دو مطلب است

امام است و كلام او مشروع است يعني اگر امام  عليه السلام چه به صورت 

شخص شود چه در خواب ظاهري امري بكند واجب است اطاعتش چه يعني م

ين حرفها هم هست اگر مشخص باشد نه اينكه خب خوابهاي اشتباه و اباشد 

و من رآني كمن راني همه حتي خواب اشتباه امام زمان و مكاشفات هم هست 

آيد و درآمده و شواهدي بر اين مي شيطان به صورت امام هم دربي خود است

شخص بشود و روشن بشود كه اين قضيه هست الي ماشاءاالله اگر براي شخصي م

امام  عليه السلام امام زمان را مشخص كند كلام امام زمان آن موقع براي او 

امام حالا حجت است واجب الاطاعت است و حرام است مخالفتش درست شد 
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ست پنج قاره  دنيا هدرنه الان حاكم نيست اين همه حكومتها ؟زمان حاكم است

 پس بين حجيت و مشروعيت ! است و حاكم نيستدر دنيا هست امام زمان امام

كلام امام عليه السلام و تصرفات او چه در زمان غير حكومت و چه در زمان 

 يعني همان طور كه كلام اميرالمومنين در زمان !كندميحكومت هيچ كدام فرق ن

ع بود و نافذ بود و حجت بود و ور و خورده اي كه حاكم بودند مش سالچهار

عه بود و محرم المخالفه بود همان طور عينا سر سوزن كلام لازم الاطا

اميرالمومنين در زمان خانه نشيني از بعد از زمان پيغمبر مشروع بود حجت بود و 

 هيچي پس اين !؟لازم الاطاعه بود و محرم المخالفه بود خب چه فرقي كرد

 كذا كي اين استقبال مردم اين كلماتي كه حضرت در نهج البلاغه دارند فلما رأيت

تكليف براي حضرت آمد تكليف نه تكليف مشروع است مشروع بود از اول 

آورد اگر مخالفت كنند تكليف به مي پدر آنها را در خدامشروع يعني حجت يعني

. اين منوط به چيست به خواست مردم،ايجاد حكومت

 لذا اين قضيه هست در صفين بوده در صلح بر اساس خواست مردم بوده 

بر اساس خواست مردم بوده نصب شريح قاضي بر اساس خواست مردم جنگ 

 بفرماييد !خواهيمميخواهم آنها گفتند ما ميگفت من اين را نميبوده حضرت 

مبارك باشد من گفتم فردا نگوييد علي چرا برنداشتي چشمهايتان چهارتا خودتان 

روي نياوردند به حكومتالسلام عليهكرديد بر همين اساس امام باقر و صادق 

 ديدند مردم خواست ندارند وقتي خواست ندارند ديگر آنها هم به خاطر ؟چرا

 باطنش هم آنهايي هم كه اهل ،همين قيام نكردند اين قضيه مال ظاهر قضيه است

ظاهر هم همان ظاهر را فهد مي باطن باطن را ني آنع ي!فهمندميباطن هستند 

.!فهمدمي


